
 در آوردگاه رستم و اسفندیار (۲)
 گفت وگوى 
پیش از نبرد

پشــوتن نیك اندیــش گفــت: «اى 
بــرادر نبرده من تا کــی می خواهی از 
نبــرد بگویی. آنگاه که دســتت به تیر 
و کمان رســید، آن چنــان اهریمن خو 
گشــته اى که بی گمان اهریمن هم از 
تو در شــگفت اســت، گویا به دل  دیو 
را راه داده اى و پذیــراى هیــچ بندى 
نیســتی، دریغا هرچه می گویم نادیده 
می انگارى و خیرگی می کنی. به هیچ 
روى نمی توانــم ترس را از دل بزدایم، 
اکنــون دو نبرده مــرد، دو مــرد دلیر 
روباروى یکدیگر قرار گرفته اند، از کجا 
بدانم چه کســی بــر آن دیگرى پیروز 

خواهد شد ».
اســفندیار بی ســخن مانــد و هیچ 
نگفــت، دلش پــردرد شــد و باز هم 

سرش پر باد بود.
از دیگر ســوى چون رستم به ایوان 
خویش بازگشــت، غمی سنگین بر دل 
داشت و در اندیشه بود که با آن جوان 
نابخرد چــه کند. می دانســت فرجام 
ایــن نبرد چــه به پیــروزى بینجامد و 
چه به شکســت، تلخ خواهد بود. در 
ایــن هنگام زواره، برادر رســتم به نزد 
او آمــد و بــرادر را پژمرده و افســرده 
دید. رســتم به او گفت: «دیگر سودى 
ندارد سخن گفتن با او، برو و تیغ هندى 
را آمــاده گردان و جوشــن مــرا براى 
نبــرد فردا بیاور. کمان و برگســتوان و 
نیز کمنــد و گرز گــران را در کنار آنها

 جاى بده».
فرمــان  رســتم  هرآنچــه  زواره 
داده بــود، بیــاورد و چون رســتم این 
جنگ افزارهــا را دید، آهــی از ژرفاى 
سینه برکشید و به جوشن خود گفت: 
«چنــدى از کارزار آســوده بــوده اى و 
نیــز از چنگ ایــن روزگار. اکنون کارى 
ســخت پیش آمده است، پس سخت 
و ســهمگین بــاش بــراى آوردگاهی 
کــه دو شــیر در آن خواهنــد غرید و 
آورده اى  چــه  اســفندیار  نمی دانــم 
خواهد داشت و در هنگامه کارزار چه

 بازى کند».
زال چون ســخنان فرزنــد برومند 
خویش بشنید، در اندیشه شد و گفت: 
چه می گویــی که روانم از ســخن تو 
پرآشــوب و تیره شــد، از روزى که بر 
نبرد بنشستی، هیچ گاه دل نگرانی  زین 
به خــود راه نــداده بــودى، همواره 
بی گانــه با بیــم و هــراس و از فرمان 
شــاهان، سرافراز بوده اى. بیم آن دارم 
روزگار تو به ســر رسیده و اختر روشن 
تو خاموشــی گرفته باشد و این جوان 
بنیاد نیرمــان را برکند و زن و کودك را 
نیــز به خاك افکند. اگر به دســت این 
جوان کشته شــوى، زابلستان بر جاى 
نخواهــد ماند و همــه بناهــا ویران 
شــده و ســرزمین ما مغاکی هولناك 
خواهــد گردیــد و اگــر تو بــر او گزند 
رســانی، نام تــو بلند نخواهد شــد و 
همگان خواهند گفت او شــاهزاده اى 
ایرانــی را که در پناه او می زیســت، از 
پــاى درآورده اســت. بهتر آن اســت 
هم اکنون زابلستان را بگذارى و بروى 
و به جایی روى کــه کس نام تو را در 

جهان نشنود.
بترسم که روزت سرآید همی

گر اختر به خواب اندر آید همی
به دست جوانی چو اسفندیار

اگر تو شوى کشته در کارزار
نماند به زاولستان آب و خاك

بلندى بر و بوم گردد مغاك
ور ایدونك او را رسید زین گزند

نباشد تو را نیز نام بلند
به بیغوله اى شو فرود از مهان

که کس نشنود نامت اندر جهان
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«الهــام رحیمی فــر»، وکیــل تتلو، به تســنیم گفته 
او هنــوز یک پرونــده مفتــوح دارد. او  البتــه از آزادی 
« امیرحســین محمدیان ذلانی»، ادمیــن یوتیوب تتلو و 
«میثم قربان زادگان » خبر داد و  گفت این دو نفر: «هفته 
گذشــته پس از طی مراحل قانونی و بــا برخورداری از 

ارفاقات قانونی و رأفت اسلامی آزاد شدند ».

حســین ســیمایی صراف، وزیــر علوم، اعــلام کرد: 
« افزایش ۳۰۰ درصدی شــهریه دانشــگاه آزاد شــوک 
بزرگــی بــه خانواده هایی بود که فرزندانشــان رشــته 
پزشــکی قبول شــدند. الان این پذیرفته شدگان از علاقه 
خود عقب نشــینی کرده اند. ما از این تصمیم دانشــگاه 
آزاد اطلاعی نداشــتیم. دانشــگاه آزاد آن قــدر که باید 

ضابطه مند نیست ».
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یکی، دو روز پیش به یک «فوریت شــهری» برخوردم. جــوی آبی در اطراف  محل زندگی با برگ های درختان و قطعاتی از زباله انباشــته شــده بود و اگر فرشید  سامانپور
بارانی می آمد، آب جوی ســرازیر می شــد به خیابان. چند روز پیش بود که گویا در شــورا بابت جمع نکردن برگ ها از 
شهرداری گلایه شده بود، و مشکلاتی که به همراه آورده. خود من هم چند وقتی بود امید زیادی به سامانه فوریت های 
شهرداری نداشتم. تجربه های این یکی، دو سال من و دوروبری ها نشان می داد ظاهرا مأموران خدمات شهری بعضی 
مناطق همه جا این «فوریت ها» را جدی نمی گیرند: درختان کهن ســالی خشــکیدند یا خشک تر شدند، لوله آبی هنوز 
نشت می کرد، موش هایی همچنان در محل تجمع زباله های دور از دسترس جولان می دادند. ظاهر امر رعایت می شد، 
پیامی به گردش می افتاد، تماسی گرفته می شد برای پیگیری و... ولی آخرش انگار نه کسی از کسی حساب می برد و 

نه کسی از کسی حساب می خواهد!
ولی هم زمان در همین اطراف، خیابان های متعددی یکی بعد از دیگری آســفالت مجدد می شــد! ازاین رو هم به 
همان سامانه شکایت بردم. نفهمیدم مشکل آسفالت این خیابان ها چه بود که آنها را می تراشیدند و چه اصراری بود 
که ظاهرا خیابان های خلوت اولویت باشند. همان آسفالت هم جایی درست و تمیز انجام نمی شد و جایی دیگر یک 
هفته از آسفالت نگذشته، برای کار دیگری حفاری شد. همین آسفالت های تراشیده هم تبدیل به معضل دیگری شده 
و جا و بیجا روی زمین های خاکی پهن شدند تا هوای تابستان را گرم تر کنند. هنوز هم نمی دانم چه کسی تقاضای این 
دوباره کاری ها را داشته است. همان طورکه این را هم نمی دانیم که کدام شهروندی از جدول گذاری خیابان های اصلی 
شهر یا کف سازی پیاده راه های پرت و بی عابر شکایت داشته که شهرداری این قدر بر ساخت و نوسازی آنها اصرار دارد، 

البته با تولید حجم عظیمی از نخاله حاصل از تخریب.
سرتان را درد نیاورم. بیشتر از سر لج بازی فکر کردم پیام دادن بالاخره بی فایده هم نیست. ولی این بار واقعا عجیب 
بود. پس از تماس، متصدی ســامانه با چنان شعفی پاســخم را داد که یاد فروشندگان برندهای گران قیمت افتادم! 
خیلی محترمانه و با تأنی به حرف هایم گوش داد. شماره ام را رقم به رقم بازخوانی کرد. فکر کردم دقت می کند که 
اشــتباه نشــود. ولی یک اتفاق جدید افتاد؛ کدی برایم آمد و از من خواست که کد را بخوانم. یک لحظه دودل شدم. 
ولی اینجا سامانه شهرداری بود، کد هم از پیش شماره شهرداری آمده بود و نه مثلا بانک. کد را دادم، به تصور مثبت 

اینکه متصدی یاد شده از طریق سامانه شهروندی ۱۳۷ مشغول ثبت پیام است. ایشان هم با ذکر نام و نام خانوادگی 
من بسیار تشکر کرد؛ جا خوردم از این همه گرمی و این پیشرفت سامانه که سوابق من را جلوی چشم متصدی گذاشته 
بود. ولی تماس که قطع شد، پیامی آمد که مثل آب سرد همه آن گرمی را برد: «شهروند گرامی از مشارکت ارزشمند 
شما در طرح من شهردارم، سپاسگزاریم»! قبلا از مشارکت فله ای سیم کارت ها و شماره ها در طرح من شهردارم شنیده 
بودم. ولی این میزان از تقلب آشکار و دوشیدن اعتماد باقی مانده مردم به شهرداری و سامانه ای که نزدیک ۲۰ سال 

برای آن زحمت کشده شده، واقعا ناراحت کننده است.
از دو حال خارج نیســت؛ یا مدیران شهرداری خودشــان چنین مجوزی برای بهره برداری از این سامانه و امکانات 
دیگر داده اند یا کارمند شهرداری به هر انگیزه ای هیچ گونه نگرانی از بابت سوءاستفاده از سامانه ها و اطلاعات شخصی 
شهروندان ندارد. اگر حالت نخست باشد که مجال پرداختن به آن، این روزنامه و یادداشت نیست. ولی در حالت دوم 
(که امیدوارم همان باشد) از شهرداری تهران می پرسم آیا همه پروژه های شهرداری اولویت شهروندان است؟ و اگر 

این طور هست، وقتی توان و زیرساخت کاری وجود ندارد، چه اصراری بر انجام پر از ایراد آن هست؟
ماجرای هک شدن شهرداری نشان داد که زیرساخت های شهرداری برای هوشمندسازی و جمع سپاری نقص دارد 
و باید فکری به حال آن کرد. این شــواهد هم نشان می دهد که در بهترین حالت کارکنان شهرداری آموزش های لازم 
را برای صیانت از حریم فردی شهروندان ندیده اند یا برای نظام بازرسی شهرداری تره هم خرد نمی کنند، یا هر دو. در 
چنین وضعیتی این ابتکارات بکر وسیله جدیدی برای زایل شدن اعتماد باقی مانده شهروندان می تواند باشد؛ نه فقط به 
سامانه های شهرداری، بلکه به کل نهادهای رسمی کشور. آیا سوءاستفاده کارمندان معمولی از رأی و شماره و هویت 
شهروندان برای رأی دهی یا نظردهی جعلی تبعات منفی نخواهد داشت؟ نمی دانم که با شماره من به ساخت وساز 

در پارک قیطریه رأی دادند یا هتل ۳۰ طبقه ولنجک؟ فردا روز هم بدیهی است که به نتیجه این طرح شک کنم.
این درســت که معطل ماندن هوشمندسازی در تهران، خسارت بسیار بزرگی است؛ ولی خسارت بزرگ تر آن است 
که اعتماد مردم به هرچه نظرخواهی اســت، به باد برود. «من شهردارم» در دور ابتدایی بازتاب خوبی پیدا کرده بود. 
برای نخســتین بار دیدم که نهاد ذی نفعی از شــهروندان برای حمایت از یک طرح شــهری پیامک می داد. این ابتکار 
می توانســت مشارکت ســاز باشــد ولی با فقدان مقررات و نظارت و آموزش و ارتقای زیرساخت ها به ضد خود بدل 
خواهد شد. من یکی، از این مشارکت اجباری فعلا آموختم که به هر سامانه ای در شهرداری اعتماد نکنم. از انصاف 
هم دور نشوم که بعد از این شهردار شدن تحمیلی و شکایت تندی که بلافاصله (به همان سامانه!) کردم، فوریت های 
شــهری سریع رفع شد. قول دادند که ته و توی این سوءاســتفاده را هم دربیاروند، البته دست کم بعد از ۲۰ روز! تا آن 

موقع شما هم مراقب باشید.

من یکی «شهردار نیستم»

پیشخوان

اتفاق خوانی

به نظر می رســد بــا وجــود قطعی های مکــرر برق  و 
تعطیلی هــا، نگاه  نو شــماره ۱۴۳، چنــد روز زودتر از زمان 
تعیین شــده و در ۲۶۰ صفحه منتشر شده است. نگاه  نو ۳۴ 
ســال است که به طور منظم منتشر می شــود و این یکی از 
اهداف «علی میرزایی»، مدیر مسئول این فصلنامه فرهنگی، 
است. با انتشار این شماره می توان تأیید کرد در این مدت به 

این هدف و دستیابی به آن وفادار بوده است.
 این شماره نگاه  نو با بخش مقاله ها آغاز می شود. عنوان 
نخســتین مقاله، به قلم حســین فراســتخواه، «جزیره های 
ســه گانه خلیج فــارس و وظیفه مــا» اســت. جزیره های 
بوموسی، تنب بزرگ  و تنب کوچک که برخلاف آنچه اسناد 
و تاریخ می گوید، امارات متحده عربی که تا ســال ۱۹۷۰ به  
عنوان یک کشــور وجود خارجی نداشــته، مدعی مالکیت 
آنهاســت و کشــورهای عربی، متأســفانه از این کشور نوپا 
پشتیبانی می کنند و تأسف بارتر اینکه روسیه، چین  و اتحادیه 
اروپــا نیز در مالکیت تاریخی ایران تردید وارد می آورند و دو 
کشــور را به مذاکره فرامی خوانند و یکی هم نیست از اینها 
بپرسد که آیا اگر کشوری مدعی مالکیت بخشی از کشور خود 

شما شود، با او «مذاکره» می کنید؟
 مقاله بعدی از دکتر سعید محمودی، 
استاد حقوق بین الملل دانشگاه استکهلم 
ســوئد  اســت درباره حکم بازداشتی که 
دیــوان بین المللــی کیفــری در اول آذر 
۱۴۰۳ علیه نتانیاهو، یــوآو گالانت (وزیر 
دفاع پیشین اسرائیل) و محمد ضیف، از 
فرماندهان حمــاس، صادر کرد. حکمی 
که علیه نتانیاهو و یوآو گالانت صادر شد، 
پشت مستبدان جهان را لرزاند. در خیال 
کسی نمی گنجید که علیه نتانیاهو و وزیر 

دفاع پیشین او که تمامی کشــورهای غربی پشتیبان آنان و 
عملکردشان هستند، چنین حکمی صادر شود.

 مقاله هــای دیگر: مقاله ای اقتصــادی درباره ناترازی ها، 
مقالــه ای دربــاره تک نگاری های غلامحســین ســاعدی  و 
مقاله ای با عنوان «آنچه ســرطان با خود می بَرَد» نوشته اَن 

بویر، نویسنده و شاعر آمریکایی.
 بخش بعدی این شماره نگاه  نو به جایزه های نوبل ۲۰۲۴ 
اختصاص دارد. در این بخــش، مقاله «جایزه نوبل اقتصاد 
۲۰۲۴ بــرای اقتصاددانــان نهادگرا» به قلم نوید رئیســی، 
ترجمه «گفت وگوی بنژامن ژوانو با هان کانگ» و خطابه اش 

با ترجمه رضا رضایی  را می خوانیم.
 بخش ویژه این شــماره نگاه  نو به انجمن ها و حزب های 
سیاســی ایران در ۱۱۸ ســال اخیر اختصاص دارد، با هفت 
مقاله از دوره مشــروطیت تا امروز؛ مجموعه ای ارزنده برای 
پژوهشگران و استادان دانشگاه  ها و دانشجویان. این مقاله ها 
نوشــته افرادی همچون دکتر امین آریــان راد، دکتر حجت 
فلاح توتکار، علی االله جانی، محمدحسین خسروپناه، آرمان 

نهچیری، بهمن زبردست  و داوود حشمتی است.
 نگاه  نو ۱۴۳ با دو داســتان به ترجمه 
نرگــس انتخابــی و دکتر آبتیــن گلکار 
ادامه می یابد. ســپس گزارشی از اهدای 
جایــزه مهتــاب میرزایــی (هجدهمین 
دوره)، پاسداشــت مجید دانش آراســته 
(داســتان نویس پیش کســوت)، گزارش 
اهدای جایزه هــای بوکر و گنکور، دو نقد 
و نظر به قلم رامین ســلطانی و امیرعطا 
جولایی، کاریکاتوری از حســن کریم زاده  
و در پایان، بخش انتقاد کتاب و تازه های 

کتاب قرار دارد.

 پیشرف های عظیم هوش مصنوعی رقابت زیادی بین 
کشــورها به وجود آورده تا از این فنــاوری در بخش های 
نظامی و تسلیحاتی خود استفاده کنند، اما به باور «جفری 
هینتون»، پدرخوانده هوش مصنوعی و برنده نوبل، روزی 
که هوش مصنوعی زندگی بشر را تهدید کند، کشورها علیه 

این فناوری متحد خواهند شد.
 براســاس گزارش اینســایدر، هینتــون به تازگی گفته 
اســت: «درمورد خطراتــی مانند ســلاح های خودمختار 
مرگ بار، کشــورها با هم همکاری نخواهند کرد. کشورها 
درحال حاضر مشــغول ســاخت ســلاح های خودمختار 
مرگ بار هســتند و ســرعت [تولید این ســلاح ها] کاهش 
نخواهد یافت ». « جفری هینتون» درباره آینده  ای که شاید 
زیاد دور نباشــد، می گوید: «زمانی که [هوش مصنوعی] از 

ما هوشمندتر شود که تقریبا همه محققانی که می شناسم، 
معتقدند چنین خواهد شد، ما فقط درمورد اینکه کی این 
اتفاق می افتد، پنج سال یا ۳۰ سال دیگر، اتفاق نظر نداریم، 
آیا آنها زمام امور را در دست می گیرند و با توجه  به اینکه 
خودمان خالقشان بوده ایم، کاری هست برای جلوگیری از 
این اتفاق بکنیم؟ ما در این زمینه با هم همکاری خواهیم 

کرد؛ زیرا هیچ کشوری نمی خواهد چنین اتفاقی بیفتد ».
 او چین را مثــال می زند: «حزب کمونیســت چین نیز 
نمی خواهد قــدرت را به هوش مصنوعــی واگذار کند ». 
هینتون گفت این همکاری بین المللی می تواند شبیه جنگ 
سرد باشد؛ جنگی که روسیه و ایالات متحده با وجود اینکه 
دشمن یکدیگر بودند، هدف مشترکی برای اجتناب از جنگ 

هسته ای داشتند.

هان کانگ در نگاه نو

ما قوی تریم یا هوش مصنوعی؟

شاهنامه پژوه
مهدی افشار


